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 الرجیم بالله من الشیطان أعوذ

 الرحیم بسم الله الرحمن
د أبی و صلّی الله علّ سییدنا و نبیینا  القاسم محمی

ییبین و علّ آله  أجمعین الطیاهرین و اللعنة علّ أعدائهم الطی
ا اللَوَاتيِ» وَ  ؛فَقُل: إن قُلتَ عَشًرا لََ تَسمَع وَاحِدَةً  ؛فَمَن قَالَ لَكَ: إن قُلتَ وَاحِدَةً سَمِعتَ عَشًرا ؛مِ لالِ  فِ  وَ أَمَّ

 أَسأَلُ أَن یَغفِرَ ؛ وَ إن كُنتَ كَاذِبًا فیِمََ تَقُولُ فَاللهَ لِ  شَتَمَكَ فَقُل لَهُ: إن كُنتَ صَادِقًا فیِمََ تَقُولُ فَأَسأَلُ الَله أَن یَغفِرَ مَن 
عَآءِ. نيَلَ وَ مَن وَعَدَكَ باِ ؛لَكَ   «فَعِدْهُ باِلنَّصِیحَةِ وَ الرَّ

که هر سه مطلب در به اینجا رسید لام در این فقرات شریفه ه السّسخن در فرمایشات امام صادق علی
ت در برخورد با افراد ت و نفسانیّ ابراز منیّـ طوری که عرض شد همانـ کن قرار دارد و آن وحوش یک رُحول

 در اجتماع است. همه اینها دور همین قضیه است.
 ،ایدر هر حرفه ،ایدر هر رشته ،گویدمطلبی را که می ،دهدکاری را که انسان انجام می :عرض شد

تر است تر و مشکلدر آنجایی که مسائل الهی و دینی در آنجا رنگ داشته باشد که مطلب خیلی دقیق مخصوصاً
نشان دادن و ابراز خود و اظهار  ،جا آنچه که انسان به دنبال اوستدر همه .تر استو مسئله در آنجا سخت

 است.وجودی خود 
اگر شخص پزشک است علاوه بر اینکه ؛ بینیمما به چشم می ،مطالب ۀهمدر این یک مطلبی است که 

خودش را هم به جامعه بهتر بنمایاند که نسخه  دخواهیمخود خوب کند، و مداوای خواهد مریض را با نسخه می
ما بودیم که این  ،ای نگرفتنتیجهو رفت طرف میطرف و آنحال اینهمن این مریض را خوب کرد و اینکه تاب

دهد و اگر مهندس است غیر از آن کاری را که انجام می .در اینجا قدم جلو گذاشتیم و کار و حرفه ما باعث شد
بر فرض عدم خیانت و کم نگذاشتن در کار و سایر مسائل و کارش را  !اگر تازه خیانت نکند ـ سازدبنایی که می

خواهد به بقیه کند میمتقن انجام بدهد، یک کار دیگر هم که دارد می ،نجام بدهددرست ا ـ صحیح انجام بدهد
چه برج و  ،خراشیچه آسمان ،بگوید نگاه کنید این ساختمان را ببینید، این نما را ببینید که چه بنای زیبایی

تلویزیون، این نما را ببینید ادیو ردر  ،کندتبلیغ می ،کندها چاپ میدر روزنامه .چه نمایی و چه شکلی ،بارویی
ساختمان را ساختی برو  ،آن وجود خود را، آن وضعیت خود را ،خصوصیات داخل، چی؟ خود را نشان بدهد

غیر از آن باید این قضیه هم  ،هستی؟ خدا بده برکت پولش را گرفتی دیگر، نه هپی کارت دیگر دیگر منتظر چ
همه افراد به دنبال یک نشان دادن و یک ابراز و یک  است، کسی که کاسب ،کسی که بازاری هست! روشن شود

 .میان مردم معرفی کنند وضعیتی هستند که خود را بهتر بنمایانند در



 2  تهران  - 232مجلس  / شرح حديث عنوان بصري
به رحمت خدا  اخیراً که ـاز دوستانشان  یکیاست  یادم ،آقا مرحوم زمانرحمت کند در زمان سابق  خدا
اواخر زمستان بود مثلا وارد  ـ .گفتمیمرحوم آقا  ینشسته بود و داشت برا بود ـ هااز شهرستان یکیرفته و در 

 که هاییصحبت در بعد. وضعمان چطور است فلان است کنید دعایی یک آقا که گفتمی ـ یماسفند شده بود
و این پارچه باید در زمستان فروش  .ها آمده از ما پارچه برداشته بردهیکی از همین بازاری که گفتمی کردمی

ای که برای زمستان است و برای امسال هم هست اگر این امسال فروش نرود سال بعد یعنی پارچه ،برود دیگر
از ها را خرد. حالا این پارچهافتد و این قیمت و اینها هم ندارد و کسی نمید میمثلا از مُ  ،خرددیگر کسی نمی

گوید اینها دیگر می .آوردهش را به ما پساهبقی ،هار که مانده آمده هرچه فروخته که هیچبرده و سه هفته به بما 
گفت می .این چه رسمی است رش را برداشتی بردی، آخاهکه همتو گویم بابا می !فروش نرفت برای خودت

این چه وضعی  ردیم آخما اصلا مان .از یکی چهار متر، از یکی سه متر ،مثلا از یک توپ دو متر برداشته آورده
 .است

گفت می ... ها خیلی فردخیلی وجیه و در میان آن بازاری ،این هم یک فردی است خیلی دارای محاسن
گفت ما رفتیم نماز می ـ دانند دیگردانم چه اسمی دارد، رفقا لابد میحالا نمیـ یک شب رفتیم مسجد آن بازار 

بخوانیم امام جماعت آن مسجد نیامده بود و همه مردم به اتفاق این فرد را برای امامت جماعت انتخاب کردند و 
تمام هدف و  .جوری درآید و با این وضعامام جماعتی که این !هب هگفتم ب   .این ایستاد جلو و بقیه هم پشتش

یک ظهوری داشته باشد که خودش را بتواند جلوه  ،یک بروزی ،نحویهمتش برای افراد این است که به یک 
 بدهد و بعد هم هر کاری دلش خواست بکند.

و  است دانان و سخنوران و اهل علم و اینها هم که این قضیه خیلی شدیددر میان افراد و در میان سخن
گونه به قول مرحوم آقا شیطان روی این ای است کهچون این قضیه .خیلی باید به این مسئله ما توجه کنیم همه ما

 پردازد.از سایر حرف و فنون و صناعات بیشتر به این مسئله می .آیدمسائل خیلی حساسیت دارد و جلو می
 گوییمیرا که م یتیروا یچ،که ه یمکن یانتاگر خ ،یمکنن یانتاگر خکه  است صحبتیکنیم این یک صحبتی که می

قرآن  یهآ .کنیممی دیگر معنای یکمعنا دارد  یک یتحالا روا .دارد وجود الحمدالله ماشاءاللهیکه ال یمکن یفتحر
ابتر  ،شودنمی نصفی شودمی گفته نصفی شودمی تحریف است داستانی .کنیمیم یگرد یمعنا یکمعنا دارد  یک

در  ،اینجا یک چیزی گیر است؟ همه برای این است که ستاینها همه برای چی .شودیم یادکم و ز ،شودیگفته م
؟ چون این نصف هخوانی برای چخوانی نصفی را نمیرا می یک روایت تو که نصف ؛اینجا یک مطلب گیر است

کنی یا بعضی از کلمات را حذف خوانی، یا آن نصف دوم را انتخاب میدوم به نفعت نیست این اولش را می
 .کنیمی

بام بین نماز مغرب و در پشتـ خیلی وقت پیش ـ نگام حج بنده خودم یک شب در مسجدالنبی بودم ه
 داودیاب سنن کتابش هم یکی ازـ کرد و صحبت می عشا آن شخص خطیب افرادی دور خودش جمع کرده بود
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بایستی که فقط استلام کرد و لمس کرد و جای دیگر  ،گفت نباید حجرالاسود را دست کشیدمی ـبود  یترمذیا 

مقابل  گفت که در آنجا هست که جناب خلیفه ثانی آمد درمی .مسجدالحرام و همان کعبه دیگر اینها جایز نیست
و نه ـ  دمیدروایت هست بنده خودم روایت را  ـ شنویهم که تو نه میدحجر ایستاد و گفت که شهادت می

حجری  ،هامثل سنگی هستی مثل سایر سنگ .گویند همه کذب و دروغ استرا که درباره تو میبینی و آنچه می
که رسول ـ کند را عمر دارد به آن حجرالاسود خطاب میاینها همه  ـ دیدمهستی مثل سایر احجار، و اگر نمی

احترامی هم برای تو قائل  بوسیدم و هیچ کاری هم به کار تو نداشتم وخدا آمد و تو را بوسید من هم تو را نمی
 !نبودم

 یششمن رفتم پ تمام شد صحبتش یوقت .رفت و گفت طورهمین وابصنا آدم این و گفت را مقدار این
این روایت به  :گفتم .در آنجا :گفت ؟شما نقل کردید در کجاست که روایتی این شیخ جناب :گفتم و نشستم

 .هیچ جوابم را نداد ؟دانیاش را میتتمه :گفتم .قرمز شد و پریددارد؟ تا گفتم رنگش همین مقدار است یا تتمه 
یا  یترمذ سنندر همان  .تتمه این روایت این است :خاطر اینکه آنها بشنوند گفتمچند نفر آنجا نشسته بودند به

آنجا بود و حضرت لام در منین علیه السّؤکه بلافاصله بعد از کلام ایشان امیرالمـ یک کدام از اینها ـ  داودیاب سنن
بینی شنوی و هم میدهم که هم تو میای حجر شهادت می» :آمدند و در مقابل حجرالاسود ایستادند و فرمودند

کنی و در روز قیامت کنی و ضبط میدهم تو ثبت میگذرد و شهادت میگوییم و در دل ما میو آنچه را که ما می
آنها  ،سرش را انداخت پایین ،هیچ صدایش درنیامد «.دهیمی آیی و شهادتدر پیشگاه حساب و کتاب الهی می

ولی چی؟ دروغ با  ،کنددارد دین خدا را تبلیغ می ،غ استمبل   ،همه تعجب کردند که عجب این شخص آمده
 ؟!آقاجان مردی. بازیحقه

خیلی  یک طلبه .دیشب در حرم مشرف بودم بالای سر نشسته بودم جا، اتفاقاًجا گفتم این را همهمن همه
الی کرد و راجع ؤیک س .شناختممن نمی ،شناختخیلی عفیف و نجیب آمد نشست و ما را می ،خوش سیمایی

دفعه این به نظرم آمد من یک .بعد گفت یک نصیحتی شما ما را بکن .به مرحوم آقا رضوان الله علیه پاسخ دادم
م حسین هستی صادق باش، اگر در خیمه عمرسعد هم اگر در خیمه اما :گویمگفتم که من یک چیزی به شما می

 .تشکر کرد و رفت ،جا صادق باش. خیلی رفت در فکر در هر دو ،او اشکال ندارد .هستی صادق باش
شب عاشورا مگر نگذاشتند  .در خیمه امام حسین بودن ملاک نیست، درست بودنش ملاک است :گفتم

ا نان و نمک امام حسین را جا اینتمکه  پیرها شما ازبی رآخ ؟نبودندمگر اینها در خیمه امام حسین  .همه در رفتند
صبحانه  .از پول امام حسین بود ،دیگر از پیش خودتان که خرج نکردید ،سر سفره امام حسین بودید ،خوردید

را اینها دیدند شب عاشو !همه به امید اینکه بیاییم کوفه و بگیریم و چه کنیم .دادداد شام مینهار می ،دادمی شما به
امام حسین هم که  .اش فرق داردفردا دیگر نهار و شامی دیگر است قضیه ،بابا قضیه نهار و شام تمام شدنه
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چی  ؟دیدند اِ چی شد .ندارد صدق. ردخور شپسر پیغمبر است و امام هست و کلام ،گویدنعوذبالله خلاف نمی

 ؟کردیم چی شدفکر می
عکس ما که اگر بخواهیم یک کاری انجام بدهیم دیگر اگر شده از منظومه قدر بزرگوار، بهحضرت هم این

درست کارش بر  اصلًا ،گوید برویدامام حسین همه را می ...شیری راه های کهکشان ،طلبیمشمسی هم نیرو می
قضیه گر دیفردا  .دبروی دبلند شوی ؟خواهد اینجا بایستدمی کسی هگوید چمقابل و تعارض با کار ماست. آن می

تازه من که در این مدت هم  .اینها همه تا امشب بود تمام شد این تا امشب بود. ،صبحانه و نهار نیست ها، ابدا
 چیزی نیست که بخواهم همین امشب .گفتم که چه خبر خواهد شدمی ،گفتمدر موارد مختلف می ،گفتمهی می
حالا یک چیزی نقل  ،ه حضرت یک خوابی دیدههمچین حالا مثل اینک ،گرفتیدشما شوخی می امنته بگویم.

در خیمه صحبت و  ،آیدرود میبابا این عمرسعد میامشب دیدند نه !حالا معلوم نیست چه خواهد شد ،کندمی
 ها نیست.جنگ و نیزه و شمشیر است این حرف

برای اینکه به آن هدف برسیم هی  ،خواهیم یک کاری را انجام بدهیم برای اینکه به آن مقصد برسیمما می
 ،افراد بیایید وسائل مختلف ،افراد بیایید به دور ما، افراد هی جمع شوید .کنیمعِده طلب می ،کنیمعُده طلب می

رویم در شب عاشورا که میولی وقتی کرات سماوی هم همه شنیدند. ... رادیو و تلویزیون و ،مجله ،روزنامه
خواهند اینها می ،مردم بلند شوید بروید اینها با من طرف هستند .اصلا غیر از این است گوییم قضیه امام حسینمی

اینجا هستید؟ این از  همگر زن و بچه ندارید؟ مگر زندگی ندارید، برای چ .کسی با شما کاری ندارد ،من نباشم
 .یک طرف

نهایت فیض و آن سفره بی ای که خودش در آن سفره نشستهفرماید برای اینکه آن سفرهاز یک طرف می
دیگر خودتان  ،گویم بروید ولی اگر بمانید این خبرها هم هستمی ،مند شونددیگران هم بیایند بهره ،الهی
این فیض محروم  ولی اگر یکی بیاید بگوید یابن رسول الله چرا شما ما را از .کنیمما اینجا تبلیغ نمی .دانیدمی

یعنی  ،گفتی ما هم به این فیض بالاتریناگر می .آمدیمگفتی شاید میمی کردی؟ چرا شما به ما نگفتی؟ اگر
چیزی نیست که  .این رودست ندارد ،شهادت در راه امام حسین است ،بالاترین نقطه کمال سعادت یک بشر
؟ برای همین یک لحظه، هشتاد سال ستآدم هفتاد سال زنده برای چی .روی این جهت رودستی داشته باشد

اگر  .روداین هم دارد از دست می .کند برای همینکند برای همین یک لحظه، شصت سال زندگی مییزندگی م
جور همه مردم هم که یک .رود دیگردارد از دست می ؟کجا برویم .امام حسین بیاید بگوید بلند شوید بروید

بر هواهای  بهمه که اهل تکال ،همه که اهل دنیا نیستند ،دلش شهادت بخواهد یکی ممکن است واقعاً ؛نیستند
وتوک این وسط همه که اهل بچاپ بچاپ نیستند، نه ممکن است یک عده هم تک ،نفسانی و بگیروببند نیستند

این  ،گوید برو بسیار خب این برای تو استمی .یابن رسول الله ؟کجا برویم امام حسین ،پیدا شوند بگویند نه
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کس را گوید من هیچمی .این برای آن کرامت تو است ،زرگواری تو استاین برای آن ب ،برای آن مردانگی است

 .خواهمنمی
کرامت در نظر  یعنی آن معنای لغوی که ما برای .قدر این مرد کریم است که اصلا اسم کریم کم استاین

از کرامتی آن در یک مرتبه  .خوردبه این قاموس نمی ،خورداصلا این نمی ـ اشدر هر رتبه حالاـ گیریم می
او  .کنیمم تعیین میداریم کرامت لغت و دیکشنری برای او داری .فهمیمهست که اصلا ما آن کرامت را نمی

یعنی آن  .ستامجد و عظمت است که عظمت برای او صغیر است، مجد برای او صغیر  ۀقدر بالاتر از مرتباین
. در اینکه به برادر خودش هم است یک افق دیگر رداصلا  .تواند بر قامت او آراسته بیایدمفهوم مجد ما نمی

تو برادر  ،من مدعی هستم تو که نه ،ممن امام هست .اینها با تو هم کار ندارند اینها با من کار دارند ،گوید برومی
توانستیم وقت نمیها ما آن شنیدیماگر ما این چیزها را نمی ...فرزند خودش هم به  .من هستی مثل سایر افراد

 .به این عظمت امام حسین پی ببریم
چه افرادی  ،ر تاریخ بودنداینها را امام حسین فرموده که ما امشب اینها را بشنویم و ما ببینیم که چه کسانی د

شود هر کسی را که سیمایی دارد و یک آیا می .این است قضیه ،آمدند و ما چه کسانی را باید اسوه قرار بدهیم
بفرما جلو ما  چی چی .این خبرها نیست !نه آقاجان ؟فرمایید جلو ما دنبالت هستیمظاهری دارد و یک آقا ب

امام  ،ای آمدندهائمّ ،دمنینی آمد، امام حسنی آمد، سیدالشهدایی آمدنؤچه کسانی بودند؟ امیرالم! ؟دنبالت هستیم
 .اینها .مطالبشان را درک بکنیم ،بشنویم ،اینها را ما ببینیم .رضایی آمد

رفتم که چیز  ،نجفرفتم که من وقتی :فرمودندمرحوم آقا می .ما دو تا عمر که نداده یک عمر دادهخدا به 
فهمم حساب کتاب رفتم آنجا ب .گفتند نکن چشم ههرچ ،گفتند بکن چشم هنرفتم که آنجا مقلد شوم هرچ ،بفهمم

س آید دیگر، درست میداینها با درس و اینها به  .بوده هه چکار کنم، بفهمم راه ائمّه بفهمم که باید چ ست؟چی
 هغضنفری هرچر مشتیهنه اینکه  .هایشانه وارد شویم به حرفبه مطالب ائمّ  ،بشویم باسواد بشویم لا بخوانیم مُ

 ...کوچه وزیر هران هم که بودیم نشسته بودیم دیگرطمان در خانه .اینکه نشد !گفت چشم دنبال کنیم
 ذتلم ـ کم نیست ـ ایشان در محضر علامه طباطبایی رضوان الله علیه هفت سال .مدم قماینکه بلند شدم آ

اگر ما به  ،ایشان ما را در این راه قرار داد .علامه داریم گفتند ما ازکردند و هرچه داشتند به قول خودشان می
1فرمودند در کتابشان نوشتندخودشان بارها میـ رسیدیم علامه نمی علامه آمد  .شدیممی خرها و الآخسر الدنیـ  

و  فرطبه این .جوری باشیخواهی در دنیا باشی باید ایننشان داد که جناب آقای سید محمدحسین اگر می
خواهی این شوی، سعادتت را میبه مطالب و جاهای مختلف نگاه نکن که از قضیه پرت می ،نگاه نکن فرطآن

 این است مطلب.  .و راه هم همین است ،خواهی این استفلاح و رستگاریت را می .است
                   

نچنين مردى برخورد نكرده بوديم، هو حق اً اگر ما ب»: 17ص  ،تابان مهر. 1 َ الدُّ رَة،یخَسِر فَلرلَّهر  يز خالى بود؛دستمان از همه چ ا و الآخر
نَّة  «.الحمَدُ وَ لَهُ المر
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یکی  ،گفت آقا برو آنجایکی می ،گفت آقا بیا اینجایکی می .گفتند ما وارد نجف شدیمبار می ۀبا این توش

ایان آق .گفت من هفت سال در نجف بودم یک مجلس روضه نرفتممی .گفت آقا برو در مجلس روضه فلانمی
به خاطر  .ها روضه داشتندمناسبت ،ها روضه داشتندشهادت ،های جمعه روضه داشتندشب ،هم همه داشتند

من که نیامدم نجف روضه بیایم  :گفتندآید و میگفتند ایشان نمیمی .همین هم خیلی دلخوش از ایشان نداشتند
توانست از ایشان ایراد کسی هم نمی .بپرسیداگر در درسم ایراد دارم خودتان بگویید،  .من آمدم درس بخوانم

هران هم بود بیشتر از اینجا هم طمجلس روضه  ،من آمدم اینجا درس بخوانم. ایشان خودش ممتاز بود .بگیرد
 گفتند ما آمدیم نجف چیز بفهمیم، چیز حالیمان شود.می .رفتیمبود و می

 .شودجور نمیگفتیم نه نشد این ... آنی را که آنها فهمیدند ما هم بیاییم !خواستند ما حالیمان نشودافراد می
 .جافرمایید از همینتوجه می .جالذا زاویه پیدا کردیم، اختلاف درجه پیدا کردیم از همین

ت و کرامت و بزرگواری و عقدر در آن مقام منالام اگر قرار باشد حضرت بخواهد اینسیدالشهدا علیه السّ
این بندگان خوب خدا این  .پذیرمازی و غنای خودش غرق باشد که بگوید آقا همه بروید و اصلا من نمینیبی

گویند شما اینها چه گناهی کردند؟ اینها می ،این حبیب بن مظاهر ،این حضرت علی اکبر ،حضرت ابوالفضل
م به خاطر کرامتش، چون همه را اینجا دیگر وظیفه امام آن ه .ما اینجا دستمان خالی است ،رسیدی به آن مقام

آنهایی که قابل  .گوید نه بیا، تو که قابل هستی بلند شو بیابیند میبیند و همه را فرزندان خود میعیال خود می
تو بیا،  سعاب ،وسجه تو بیاعخواهی علی اکبر تو بیا، حبیب بن مظاهر تو بیا، مسلم بن نیستند نه بروند. تو که می

در لشگر امام حسین بود؟  از اول ؟ر کجا بودحُ ،گویم در لشگر عمرسعدوقتی من می !رآقاجان حُ رر تو بیا، حُحُ
 .دانیمعمرسعد بود دیگر این را همه می

شب عاشورا  ،گوید با من بودن ملاک نیستمی .دهدامام حسین همه چیز دارد به ما نشان می !ببینید
آیند و پرچم هی بالا هزار نفر دارند با سیدالشهدا از مکه حرکت کردند میه نگاه کنید ب هروی، ب گذاری در میمی
جوجه را آخر پاییز  .شودگوید شب عاشورا معلوم میخندد میها میحضرت به همه این حرف !گیرندمی
 او آید و حضرت هم بهگیرد و آن مسائل پیش میآید جلوی امام حسین را میر میاز آن طرف حُ .شمارندمی
ـ  او گوید بهنمی . ـتو هم خبر نداری .خواهد بیایدخبر نداری چه به سرت می !بنده خدا :گویدخندد میمی
آنی که آنجا  .گیرمآیم از گریبانت میخودم آنجا خودم می ،آیدگوید خبر نداری شب عاشورا چه به سرت میمی

امام حسین دارد  ؟اندازد در سرشرا دارد میکی اینها  ،زند ای داد بیداددفعه به سرش میایستاده صبح یک
گویم آیی میبعد هم که می .گیرمگوید آنجا ادب به خرج دادی حالا من اینجا دستت را دارم میمی .اندازدمی

 .ای اتفاق نیفتادههیچ خبری اتفاق نیفتاده، هیچ قضیه
 ؟اصلا چرا بگوییم بالاترین حد ،دشود اصلا گفت بالاتر، یعنی کرامت اصلا حد ندارنمی ،یعنی بالاترین

شود اگر حد داشته باشد بالاتر این می ؟مگر کرامت خدا حد دارد؟ مگر عظمت خدا حد دارد .اصلا حد ندارد
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آن عظمت خدا، آن مجد خدا، آن جلال خدا، آن بهاء خدا، آن رحمت  ،امام حسین هم همان است دیگر .محدود

ر وجود سیدالشهدا به همان مرتبه و به همان ظهور تجلی اعظم که همه د یت،نهاآن بخشش بی ،واسعه خدا
 .در همان مرتبه وجود دارد ،گویند این استمی

چرا  .گیرندآیند روز قیامت جلویش را افراد میاگر نکند می ،پس اصلا امام حسین باید دستگیری کند
ولی  منیاز هستی همه را قبول داریتو کریم هستی، تو بی ؟چرا نگذاشتی ؟نگذاشتی ما به این فیض عظیم برسیم

چرا  ؟چرا به یاد ما نبودی ؟بیچاره در اینجا چه کنیم؟ چرا به فکر ما نبودی یبدبخت در اینجا چه کنیم؟ ما یما
  ... ای کهاز آن سفره

آقا ما در زمانی  .ب استزنند عجیها را دارند میبینیم که اولیاء خدا هم همین حرفکنیم میبعد ما نگاه می
آید گفتند آقا جان ما سفره را پهن کردیم کسی نمیشنیدیم میها را میکه زمان مرحوم آقا بودیم اصلا همین حرف

کنید؟ چرا آیید بنشینید؟ چرا این را باز نمیآیید؟ چرا نمیما سفره را پهن کردیم چرا نمی ـ خیلی عجیب استـ 
خواهی در آن ها را بخوانید آنی که تو میهفتاد جلد کتاب نوشتیم آقا بیایید این کتاب .کنیدتان را باز نمیفهم

؟ وارد شدن در خیمه سیدالشهدا ستاینها همه چی .خواهید این مطالب در آن هستآن مطالبی که شما می ،هست
 .است

که صادق  گیرند به شرطیاگر هم در خیمه عمرسعد هستی اگر هستی چون صادق هستی دستت را می
گویند آمدند دیدند عجب آقا کی می .ای بودند در لشگر عمرسعد که آنها در شب عاشورا ملحق شدندعده .باشی

پس چی دارند  .آیدصدای قرآن دارد می ،آیدصدای نماز شب دارد می .اینها فلان و فلان و فلا ن از دین برگشتند
نشستند دارند عرق  فرطاین !نشستند دو دو تا چهار تا کردند دیدند عجب ست؟ها چیگویند این حرفمی
ینا این طرف ،پیغمبر گذاشتند ]خلیفه[اسمشان را  ،کنندخورند و کوفت و زهرمار و هزار تا دارند خلاف میمی

 خورد جرقه بهتلنگر می ،نیست صادق است نیست نیتش صادق است .جور استجور است ایناست این جور
ها، همه آن توهمات، همه آن زند، همه آن جهالتآید آتش به خرمن آنها میاین جرقه می .شودوارد می او

دیگر هیچ اثری از . کندسوزاند خاکستر میزنید میآتش وقتی به پنبه می .سوزاند دیگراعتبارات، همه آنها را می
وقتی هیچی دیگر باقی  ،حالا بیا سراغ سیدالشهدا حالا که تمام شد .ماند، همه را سوخت تمام شدآن باقی نمی

آی باغ و ملکم  ،آی زن و بچه دارم ،آی آنجا گیر است ،شودنجا طوری میآای از اینکه آی دیگر روزنه .نمانده
وتنها در ماند تکخودش می .شودشود و نابود میسوزد و نیست میهمه اینها می ،امآی تجارتخانه ،شودچی می
انگار نه زن و بچه دارد انگار نه کار و کسب دارد انگار نه ملک و عقار دارد،  ،نه یک شاهی پول دارد ،این دنیا

کسی که هیچی ندارد  ،رود در خیمه امام حسینآدم تک و تنها و آس و پاس کجا برود؟ می .هیچی تک و تنها
 جایی ندارد برود.
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فکر نکنی حساب بانکیت  ،هیچی نداشته باشی آیی باید آس و پاس باشیگوید وقتی میامام حسین می

چطور اینکه  .او اگر باشد نه آن همان برو به آن مطالب بپرداز ،فکر نکنی چقدر را ازدست دادی ،چقدر است
مگر حضرت عقار نداشتند  ،گوید خود من همین هستم من از مدینه بیرون آمدمحضرت می .خود ما همین هستیم

ه و فامیل و همسایه و دوست رون تمام شد، یک خداحافظی کردم با مدینه و با همه اسمن آمدم بیر ؟باغ نداشتند
جوری بیاید، همین قسم بیاید، با همین حال و هوا آید اینجا باید همینها و رفتیم، کسی هم که میو این حرف

دالشهدا بکند دیگر چه خبر آن پذیرایی که سی .کنندپذیرایی می او کنند و ازپذیرند قبولش میآن وقت می .بیاید
 !است

ای پراندند. یادم است یک جلسه جمعهپراندند یک چیزهایی میگاهی اوقات مرحوم آقا یک چیزهایی می
فرمودند که یک روز حضرت با جمعی از اصحاب نشسته بودند یک چند می بود، بود از این جلساتی که در منزل

حضرت فرمودند  .آمدند در زدند بودند و دوروبر ،دند در ولایتنفری از آن افرادی که خیلی قرص و محکم بو
یک چیزهایی فهمیده بودند یک چیزهایی سرشان شده  ـ آمدند تو، گفتند که آقا ما یک خواهش داریم .بفرمایید

 که قدرینهم :حضرت فرمودند ـ شودیم مطرحرا که  چهآن یسوا خواستندیم [بالاتری]بود و گویا یک مطالب 
 .باشید نداشته مطالب بالاترین به کاری حالا دیگر و بکنید عمل بروید و بپذیرید و دیریبگ را گوییممی شما به

به  هچ ینیمبعد بب یایدب از شما یکی فعلا حالاحضرت فرمودند  .خواهیممی دیگر چیزهای مارا  ینهاگفتند نه ا
 است گیج اصلا دیدندبرگشت  آن شخص یوقت یگرد ،اتاق یک در رفتند. بعد نفر نوبت حالابعد  ،آیدیسرش م

 ینگفتند نه هم یدندترس .ستیاصلا حالش چ یستمعلوم ن ،کند چه تواندمی نه بزند حرف تواندمی نه دیگر
 .ایدیگر یک گوشه کردند رو شیبرا حضرت یحالا چه مسائل .بس است یکی

آدم وقتی  .این را گفتند .آییمحسین بگوید نه ما میدم نباید ول کند باید به امام آ :بعد آقا این را فرمودند
سر این آمده که اینها  بیند اما اینکه چه برطور میاین این .آید خلاف کندبیند نباید بترسد، امام حسین که نمیمی

سیدند، ها رآنهایی که رسیدند به هر جا از این قسم شهامت .مسئله راو اینکه آدم نباید ول کند قضیه  .بینندنمی
 ،برداز این نحوه رسیدند. گاهی اوقات انسان باید خودش را به دریا بیندازد، در کنار ساحل ماندن راه به جایی نمی

 .زندو قدم می کنددر همان حیطه انسان حرکت می
گفتند شدند میساعت دیگر هشت و نیم است و دیگر خسته شدم. مرحوم آقا گاهی که دیگر خسته می

دیگر منظور این است که بیاییم و چند  .للهءاشامان تمام شده. عرض کنم حضورتان که خیر است انبنزیندیگر 
ای را در کنار هم با هم مرور کنیم ببینیم که چه خبر است، ببینیم که دنیا چه خبر است آن بالاها چه خبر کلمه
 .است

امید برای آمدنش را  ،و دوستان و سلا کماه رجب نزدیک است و خیلی ماه عجیب و همان ماهی که رفقا 
گفتیم که چهار ماه دیگر به ماه رجب مانده بعد شد ما میها پیش وقتی صحبت مینشست مثلا ماهآدم می .داشتند
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ما که چیزی نصیبی نداریم مگر اینکه بالاخره به  .کردیطور روزشماری میدو ماه همین ،گفتیم سه ماه دیگرمی

خوری آورند بین همه تقسیم کنند تکوقتی یک چیزی گیر می ،خور نباید باشند دیگراینها تک ،نفس رفقا دوستان
و ما چشم امید به اینها . خور باشدبه قول مرحوم آقا از روش و شیوه درویشی نیست که انسان تک .خوب نیست

 .داریم
انسان نباید منتظر بماند که ماه  فرمودندطوری که بزرگان میاین مطلب را باید در نظر داشته باشیم همین

مراقبه را از قبل از ماه رجب باید تقویت کند و بیشتر  ،داریم ]وقت[ الان یک مدتی ما تا ماه رجب .رجب بیاید
کرده درست بوده، آنچه را که راجع حال فکر میهدر سخنانش، در رفتارش، در توجهش ببیند آنچه را که تاب .کند

اگر هم شده سی درصد تغییر بدهد همان سی درصد را  .رفتهحال میهآن راهی را که تاب کردهبه دیگران فکر می
 اگر .بیست درصد خودش را اصلاح کند .اگر شده بیست درصد، بیست درصد به نفعش است ،تغییر بدهد

 .نورتوانست صددرصد که دیگر آن نورعلی
این حالت خیلی حالت . رجب داشته باشدقب برای آمدن ماه رحالت انتظار داشته باشد، یعنی حالت ت

تر از اعمال عبادی حالت ترقب است حالت تر از ورد و مهمتر از ذکر و مهمتر از عمل و مهممهم ؛مهمی است
 ،ای وارد شودبا یک روحیه ،سی وارد شودخواهد وارد ماه رجب بشود با یک نفْانتظار است که انسان وقتی می

تر از اعمال است این این مهم .رودبه پذیرایی خدا دارد می ،رودگار دارد به پذیرایی میبا یک حال و هوایی که ان
لذا  .شودآن نیت است که باعث انوار و فیوضات الهی می .رسد به آن نیت استچون آنچه که به انسان می ،حال

ها من یادم است مثلا ن زمانکردند جلساتی که در هماها میهایی که در همان زمانمرحوم آقا همیشه در صحبت
دادند که رفقا دو هفته به ماه رجب ها به این مسئله تذکر مییکی دو سه جلسه مانده به ماه رجب در همین جمعه

آن شخصی که  ،مانده سه هفته مانده، از حالا به فکر باشید از حالا آن کاسب از الان در رفتار خودش تغییر بدهد
خصی که به دنبال مطالب دیگر هست از الان رفتار خود و صحبت خودش را طور، آن شدیگری هست همین

مرور کند و خودش را تنها احساس کند و  از الان ببیند که واقعاً ،از الان نیت خودش را صادق کند .تغییر بدهد
 بعد بتواند تصمیم صحیح بگیرد.

رجب و شعبان و رمضان در  ۀمبارک لله امیدواریم که خداوند متعال قسمت کند که در این اشهراءشاان
آینده خودمان، چند روزی که  ،امسال توفیقات بیشتری نصیب کند و فهم ما را نسبت به حقایق وجودی خودمان

بیشتر باقی نمانده از حیات که بتوانیم بهتر از گذشته با توفیقات الهی و عنایت مقام ولایت کبری بهتر سپری کنیم 
 .ات و به آن سعادات نایل بگردانخداوند ما را به آن فیوض

 محمد آل و محمد علّ صل اللهم


